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با توفيق پروردگار بحث شروط متعاقدين را شروع مي 
كنيم ، در شرائط متعاقدين چند جور بحث شده من جمله 
اينكه گفته شده صبي مسلوب العبارة است و إنشاء او 
صحيح نيست و كإن لم يكن مي باشد و بحث ديگر اينكه 

نشاء صبي كاري نداريم بلكه بحثمان در اين است ما به إ
كه آيا تصرفات مالي صبي صحيح است يا نه ؟ و آيا 
مطلقا تصرفاتش صحيح نيست يا اينكه اگر ولي او اجازه 

  . بدهد تصرفاتش صحيح مي باشد ؟ 
 « :بحث را اينطور شروع كرده ) ره(شيخ اعظم انصاري

مشهور ال: مسألة   لكلام في شروط المتعاقدينا
،  بطلان عقد الصبي: كما عن الدروس  و الكفاية 

و ، الإجماع عليه و إن أجاز الولي :  بل عن الغنية
نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى :  في كنز العرفان

أصحابنا ، و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن 
   .» الولي

 

رده اند فقهاي ما بحث بلوغ را در كتاب الحجر مطرح ك
ش زيرا يكي از كساني كه محجور از تصرفات در مال

 بالغ مي باشد ، در هست صبي يعني دختر و يا پسر غير
كه داخل بحث ما آنجا سه علامت براي بلوغ ذكر شده 

ر ؛ اول اينكه مشهونيست ولي ذكرش بي فائده نيست 
 سالگي شود و 10و وارد  سالش تمام 9گفته اند دختر 

 سالگي شود ، 16لش تمام و وارد  سا15پسر نيز 
علامت دوم احتلام مي باشد و علامت سوم روئيدن مو 
بر شرمگاه مي باشد ، خلاصه اينكه بحثهاي فراواني 
درباره صبي و بلوغ وجود دارد منتهي فعلاً بحث ما در 

مي باشد و ما مي خواهيم ببينيم آيا صبي صبي بيع 
اتش مطلقا مسلوب العبارة هست يا نه ؟ و آيا تصرف

نيست يا اينكه با إذن ولي صحيح مي باشد ؟ كه  صحيح
صاحب جواهر مي خواهند ادعا كنند كه صبي مسلوب 

( العبارة مي باشد بلاخلاف بلكه بالإجماع بقسميه 
فرموده اند با توجه ايشان و همچنين )  محصل و منقول

به اقوال فقهاء اين مطلب از ضروريات فقه ما مي باشد ، 
مخالف هم ذكر مي كنند  ؛ يكي مقدس دو نفر ايشان البته 

صبي  در كتاب مجمع الفائدة والبرهان فرموده بيع اردبيلي
محسن فيض كاشاني  ز صحيح مي باشد و ديگري ملاممي

ز صحيح فرموده بيع صبي ممياست كه در مفاتيح الشرايع 
مي باشد كه صاحب جواهر درباره قول اين دو نفر 

 و همچنين فرموده مانحن فيه »ريب من القو «  :فرموده 
لذا كلام شبهه حكميه است و اصل در آن فساد مي باشد 

  .  مي باشد به أصلاين دو بزرگوار محجوج 

 جواهر طبع 23 از جلد 422صاحب جواهر در ص
اما الشروط ؛ فمنها ما  و« :  مدرسين فرموده هجامع

، و هو البلوغ يتعلَّق بالمتعاقدين لهما و لغيرهما 
لايصح بيع الصبي سواء أذن ، ... والعقل و الإختيار

فيه بل الإجماع  ، بلاخلافٍ له الولي أم لم يأذن له
    . »ه إلي آخر كلام ،...يه عليهعلي بقسم

صاحب جواهر در ادامه اخباري را ذكر مي كند كه دلالت      
دارند بر اينكه بيع صبي صحيح نيـست كـه عمـده دليـل              
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 مي باشـند ، خبـر       فقهاي ما براين مطلب نيز همين اخبار      
 از ابواب عقد البيع و شروطه مـي         14 از باب    1اول خبر   

 جلدي واقع   20 وسائل   12 از جلد    268باشد كه در ص     
محمد بنُ يعقُوب عـنْ      « :شده است ، خبر اين است       

محمدِ بنِ يحيى عنْ أحَمـد بـنِ محمـدٍ عـنِ ابـنِ              
محبوبٍ عنْ عبدِ الْعزِيـزِ الْعبـدِي عـنْ حمـزَةَ بـنِ             

 فِـي حـدِيثٍ أنََّـه قَـالَ         )ع(حمراَنَ عنْ أَبِي جعفَـرٍ      
لَ بهِا و لهَا تِـسع سِـنيِنَ   الجْارِيةُ إِذاَ تَزَوجت و دخِ  

ذَهب عنهْا اليْتمْ و دفعِ إِليَها مالهُا و جاز أَمرُها فِي           
الشِّراَءِ و الْبيعِ قاَلَ و الْغلَُـام لَـا يجـوز أَمـرُه فِـي               
الشِّراَءِ و الْبيعِ و لَا يخْـرجُ مِـنَ اليْـتمِْ حتَّـى يبلُـغَ               

سلَ          خَمقَب نْبِتي شْعرَِ أَوي أَو ِتلَمحي نَةً أَوشرَْةَ سع 
راَئرِِ نَقلًْا .   ذَلِكفِي آخرِِ الس رِيسنُ إِداب اهور و

  .»   مِنْ كتَِابِ الْمشيِخَةِ للِحْسنِ بنِ محبوبٍ مثِلَْه
فر عطار قمي از  و محمدبن يحيي أبو جع9طبقه از كليني 
 مي باشد و احمدبن محمدبن 8 طبقه يد كليني و ازاسات

 مي باشد و حسن بن محبوب از 7عيسي از أجلاي طبقه 
عبدي توثيق باشد ، اما عبدالعزيز ال مي 6أجلاي طبقه 

 معجم رجال حديث 10 از جلد 32شده و در ص ن
عبدالعزيز : وقال النجاشي «  :درباره او گفته شده 

 »ضعيف ) ع( عبدااللهبدي كوفي ٌ و روا عن أبيالع
مران نيز ضعيف است منتهي صاحب جواهر ، حمزة بن ح

بين اصحاب است  به معمولٌ مي فرمايند چونكه اين خبر 
لذا نمي شود در سند آن مناقشه كرد و دلالتش هم بسيار 

حتي متفقِّه نبايد در اين مي باشد به صورتي كه روشن 

رة مي عقد صبي صحيح نيست و مسلوب العبا( مطلب 
شك كند چه رسد به فقيه ، اين خلاصه كلام ) باشد 

  . صاحب جواهر بود كه به عرضتان رسيد
 خوب حالا آدرس چند قول ديگر از اقوال فقهاء را 

 اول جعه و مطالعه كنيد ،اخدمتتان عرض مي كنيم تا مر
نقل  كه اقوال عامه را نيز  ،11 ص 10تذكرة الفقهاء جلد 

حنابله قائلند بلوغ شرط فه و كرده و فرموده أبوحني
 صبي با اجازه ولي صحيح است ولي شافعي نيست و بيع

قائل اند كه بلوغ شرط است ، حالا ما چند كتاب مثل ما 
بداية : ، اول  نقل مي كنيم كه اقوال عامه در آنها ذكر شده

 5المقتصد تأليف ابن رشد اندلسي جلد المجتهد و نهاية 
 ص 2 المذاهب الأربعة جلد الفقه علي: دوم  ،  18ص 
الفقه علي المذاهب الخمسة تأليف : ، سوم   160

جلد   چهارم مفتاح الكرامة ، 631محمدجواد مغنية ص 
 بايد اقوال  ، بنابراين ما در بحثمان اول544 ص 12

عامه و خاصه را نقل كنيم و بعد دلائل آنها را مورد 
كنيم ، كه ار بدهيم و بعد نظر خودمان را بيان ربررسي ق

 .... .  االله تعالي  شاءبقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن

   
  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


